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أعوذ باللّه من الشیطان الرجیم بسم ‌اللّه الرحمن الرحیم الحمد للّه ربّ العالمین و صلّی اللّه علی سیّدنا محمّد و آله الطاهرین سیّما بقیّة اللّه فی الأرضین و اللعن علی أعدائهم أجمعین.
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بحث در استدلال به صحیحۀ ثالثۀ زراره بر استصحاب بود.
در این صحیحۀ ثالثۀ زراره، از امام علیه‌السلام می‌پرسد: کسی که بین رکعت دوم و رکعت چهارم شک کند و نداند رکعت دوم است یا رکعت چهارم، چه بکند؟ امام علیه‌السلام تصریح نکرد که نماز احتیاط بخواند، ولی مطالبی فرمود که در همین نماز احتیاط متعین است. فرمود: «يركع ركعتين وأربع سجدات وهو قائم بفاتحة الكتاب و یتشهد». این تأکید که حتماً در این دو رکعت سورۀ حمد بخواند و بعد تشهد بخواند، این، قرینه می‌شود بر این‌که مقصود امام این نبود که بنا را بر اقل بگذارد و رکعت سوم و چهارم را متصل به این نماز به جا بیاورد؛ که مذهب مشهور عامه است. اگر بنا بود بنا را بر رکعت دوم بگذارد و ادامه آن را به‌عنوان رکعت سوم و چهارم در خود نماز ادامه دهد، نیازی به گفتن «وهو قائم بفاتحة الكتاب» نداشت. بعد خود امام فرض کردند: حالا اگر بین سه و چهار شک کند، آن‌جا هم یک رکعت نماز احتیاط می‌خواند. بعد فرمود: «ولا ينقض اليقين بالشك».
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در این صحیحه هشت احتمال هست:
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احتمال اول این است‌که بگوییم: مراد از «لا ينقض اليقين بالشك» این است که یقین سابق به عدم اتیان به رکعت رابعه را استصحاب کند و با شک در اتیان رکعت رابعه، از یقین سابق به عدم اتیان به رکعت رابعه رفع ید نکند. این می‌شود استصحاب. بعد فرمود: «ولا يدخل الشك في اليقين». کسی که می‌خواهد طنابی را پاره کند، باز کند، چاقو وسط این طناب می‌گذارد و طناب را باز می‌کند. امام فرمود: مبادا آن یقین را که امر مبرمی است، با وارد کردن شک در آن به هم بزنی و از بین ببری؛ بلکه بر بقای یقین ثابت بنا بگذار. «ولا يخلط أحدهما بالآخر». مبادا با شک و یقین یک‌جور رفتار کنی و یکی را به دیگری خلط کنی؛ یعنی با این دو یک‌جور رفتار نکن. بین این دو خلط نکن. یقین حساب خودش را دارد و شک حساب خودش را. نگو: «چطور من یقین را ناقض شک سابق قرار می‌دهم، پس شک را هم می‌خواهم ناقض یقین سابق قرار بدهم!» ربطی به هم ندارد. یقین لاحق ناقض شک سابق است، اما شک لاحق را ناقض یقین سابق قرار نده. این‌ها را با هم خلط نکن؛ این‌ها را با هم مقایسه نکن. «ولكنه ينقض الشك باليقين»، شک سابق را با یقین لاحق نقض کن «و يتم على اليقين»، کاری کن که به اتیان رکعت رابعه یقین کنی. این، احتمال اول است که مفادش استصحاب است.
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احتمال دوم که باز مفادش استصحاب است و به ذهن ما انسب می‌آید، این است که بگوییم: مراد از «لا ينقض اليقين بالشك» یعنی یقین به عدم اتیان صلات صحیحه را با شک در اتیان به صلات صحیحه نقض نکن. یعنی چه؟ یعنی اگر به این نماز که بین سه و چهار شک داری اکتفا بکنی و بگویی: «ان‌شاءالله چهار رکعت خواندم» و رها کنی، این نماز را تمام کنی و نماز احتیاط هم نخوانی، یقین به عدم اتیان صلات صحیحه را با شک در اتیان صلات صحیحه نقض کرده‌ای. این کار را نکن. و اگر بنا را بر سه بگذاری و یک رکعت متصل اضافه کنی (چنان‌که مشهور عامه می‌گویند)، باز شما یقین سابق به عدم اتیان صلات صحیحه را با شک در اتیان نقض کردی؛ چون شاید نماز شما پنج رکعت شده باشد؛ واقعاً فی علم الله در رکعت چهارم بودی، بنا را بر سه گذاشتی، یک رکعت متصل آوردی و پنج رکعت شد. پس این کار را هم نکن. پس چه بکنی؟ سلام بده و یک رکعت احتیاط بخوان تا به اتیان صلات صحیحه یقین کنی.
با این احتمال دوم، معنای «ولا يخلط أحدهما بالآخر» و «ولا يدخل الشك في اليقين» روشن‌تر می‌شود؛ یعنی امام می‌خواهند بفرمایند: اگر شما یک رکعت به این نماز متصل کنید، این خلط شک به یقین و ادخال شک در یقین است؛ یعنی آن چیزی را که شک دارید آیا این رکعتی که به جا می‌آورم رکعت چهارم است یا رکعت پنجم، این شک را در آن یقین سابق‌تان و این‌که «من سه رکعت به جا آوردم» داخل کردید. نه، شک را به یقین خلط نکنید، شک را در یقین ادخال نکنید؛ یعنی کاری بکنید که آن یقین سابق به عدم اتیان صلات صحیحه، به یقین به اتیان به صلات صحیحه تبدیل بشود. اگر خلط شک به یقین بکنید، یعنی یک رکعت متصله بیاورید که شک و یقین در یک مورد با هم خلط بشود، به اتیان صلات صحیحه یقین پیدا نمی‌کنید.
[سؤال: ... جواب:] نخیر، شک را با یقین خلط کردید؛ یعنی این‌ها را از هم جدا نکردید. در این نماز، یقین و شک با هم مخلوط شد. شما به سه رکعت یقین داشتید، ولی نسبت به رکعت بعدی نمی‌دانید این رکعت بعدی رکعت چهارم است تا نماز صحیح باشد یا رکعت پنجم است تا نماز باطل باشد. در روایات دیگر هم تعبیر می‌کند: «تبني على اليقين وتأخذ بالجزم وتحتاط بالصلوات»، با این تعابیر جور می‌آید.
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احتمال سوم احتمالی است که شیخ انصاری تقویت کرده و فرموده است: اگر بخواهیم این «لا ينقض اليقين بالشك» را به معنای استصحاب بگیریم، استصحاب مستصحب را به منزلۀ واقع تنزیل می‌کند. اگر ما سه رکعت به جا آورده باشیم و رکعت چهارم را به جا نیاورده باشیم، فی حد ذاته حکم ما چیست؟ این‌که یک رکعت چهارم متصل اضافه کنیم. اگر شما علم پیدا کنید که سه رکعت خواندید نه بیشتر، وظیفه شما ضمّ رکعت متصله است. استصحاب اگر جاری بشود، می‌گوید: شما بنا بگذار که بیش از سه رکعت نخوانده‌ای؛ اثر شرعی‌اش این است که رکعت رابعۀ متصله بیاور. و این موافق عامه است. و اگر معنای روایت این باشد، باید حمل بر تقیه بکنیم. علاوه بر این‌که ضمّ رکعت متصله خلاف مذهب شیعه است، خلاف این تکرارهایی است که در روایت می‌شود. اگر می‌خواست استصحاب را بیان کند، می‌فرمود: «لاتنقض اليقين بالشك»، دیگر «ولا يخلط أحدهما بالآخر» و «ولا یدخل الشك فی اليقين» برای چه گفته شد؟ چرا مطلب را پیچ دادند؟
اگر بگویید: اثر استصحاب، ضمّ رکعت رابعۀ منفصله است که مذهب شیعه است؛ شیخ می‌فرماید: این چه ربطی به استصحاب دارد؟ استصحاب، اثر واقع را بار می‌کند. شما مگر اثر واقعِ عدم اتیان به رکعت رابعه را اتیان به رکعت رابعۀ منفصله می‌دانید؟ پس چرا وقتی به این‌که رکعت رابعه را نیاورده‌اید علم داشتید، رکعت رابعۀ متصله می‌آوردید؟ استصحاب که حکم واقعی را عوض نمی‌کند، همان حکم واقعی را اثبات می‌کند. حکم واقعی که اگر به آن علم پیدا می‌کردید چه بود؟ ضمّ رکعت رابعۀ متصله، اگر به این‌که بیش از سه رکعت نخوانده‌اید علم پیدا می‌کردید. چطور استصحاب که یک حکم ظاهری است بیاید و حکم واقعی را عوض کند؟ این که استصحاب نیست.
و لذا مرحوم شیخ انصاری فرموده است: به نظر ما این روایت، یک قاعدۀ یقینی را می‌گوید که در نماز مطرح است. در نماز ما قاعده‌ای داریم به نام «قاعدۀ بنا بر یقین» که از روایات استفاده می‌شود؛ و آن این‌که ما نباید به لحاظ عدد رکعات در نماز کاری کنیم که شک در امتثال داشته باشیم؛ بلکه باید به لحاظ عدد رکعات کاری کنیم که یقین به امتثال داریم، و تنها راهش نماز احتیاط است. وگرنه اگر بنا را بر اقل بگذاریم و یک رکعت متصل به جا بیاوریم، شاید نماز پنج رکعتی بشود؛ اگر بنا را بر چهار بگذاریم و اصلا نماز احتیاط نخوانیم، شاید این نماز سه رکعتی است. و لذا روایت می‌گوید: تحصیل یقین به امتثال بکن.
مشابه این تعبیر در روایات هم هست؛ در روایت عمار است که: «أ لاأعلمک شیئا إن زدت أو نقصت لم يكن عليك شيء، إذا شككت فابن على الأکثر»، یا در روایت علاء است که: «رجل صلى ركعتين وشك في الثالثة، قال: يبني على اليقين، فإذا فرغ تشهد وقام قائماً فصلى ركعتين بفاتحة القرآن». «یبني علی اليقين» یعنی کاری کند که به امتثال نماز یقین کند.
[سؤال: ... جواب:] نخیر، نماز مغرب نیست، نماز ظهر است. دو رکعت مسلّم است، بین دو و سه شک کرده. [حکم] در شک بین دو و سه چیست؟ بنا را بر سه می‌گذارد، یک رکعت اضافه می‌کند و با آن می‌شود چهار. بعد از نماز، وظیفۀ نماز احتیاطِ شک بین دو و سه را انجام می‌دهد.
یا در صحیحۀ عبدالرحمن بن الحجاج است که: «في السهو في الصلاة» فرمود: «تبنی على اليقين وتأخذ بالجزم وتحتاط بالصلوات كلها».
پس «لا تنقض اليقين بالشك» یعنی مبادا از یقین به امتثال رفع ید کنی و سراغ شک در امتثال بروی. نخیر، سراغ یقین به امتثال برو، و این به این است که نماز احتیاط بخوانید. «لا تدخل الشك في اليقين ولا تخلط أحدهما بالآخر» هم معنایش این است که در مقام امتثال، به شک در امتثال اعتماد نکنید، با یقین به امتثال از شک در امتثال رفع ید بکنید. یعنی نماز احتیاط بخوان که اگر نماز اصلی‌ات چهار رکعت است، آن صحیح است و اگر سه رکعت است، نماز احتیاط، جبر نقص او می‌کند و واقعاً نماز صحیح می‌شود.
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این احتمال که مرحوم شیخ مطرح کرده است، خلاف ظاهر است. به قول صاحب کفایه: ظاهر «لا تنقض اليقين» یا «لا ينقض اليقين بالشك» این است که همین الان یک یقینی دارد، این یقینی را که الان دارد با شک نقض نکند. الان چه یقینی دارد؟ الان که یقین به امتثال ندارد. این‌که ما بگوییم: «ولا ينقض اليقين» یعنی «يجب تحصیل اليقين»، خلاف ظاهر است. اگر بگویند: «نقض نکن یقین را به شک» یعنی الان یک یقینی داری و این یقین را با شک نقض نکن؛ نه این‌که باید سراغ تحصیل یقین به امتثال بروی. این خلاف ظاهر است.
علاوه: بر فرض بخواهند بگویند تحصیل یقین به امتثال واجب است، تعبیر به «نقض» درست نیست؛ باید بگویند: «لاتعدل عن الیقین بالامتثال الی الشک فی الامتثال»، از یقین به امتثال به شک در امتثال، عدول نکن. تعبیر «لا تنقض» نمی‌کنند.
پس هم ظهور «اليقين» در وجود یقین بالفعل است و هم ظاهر «لا تنقض» این نیست که از تحصیل یقین به امتثال عدول نکن. نه، این احتمال سوم خلاف ظاهر است.
اما این‌که جناب شیخ انصاری! فرمودید: نتیجۀ استصحاب اگر بخواهد ضمّ رکعت متصله باشد خلاف مذهب شیعه است، و اگر بخواهد ضمّ رکعت منفصله باشد، این اثر واقع نیست که استصحاب به‌عنوان حکم ظاهری آن را اثبات کند؛ مرحوم آخوند چه در «کفایه» و چه در «حاشیۀ رسائل» یک جواب خیلی متینی داده است، ولکن یک مقدار جوابش توضیح می‌خواهد.
ایشان فرمودند: اگر ما اطلاق استصحاب را حساب کنیم، بله، نتیجۀ اطلاق استصحاب مذهب عامه است، یعنی ضمّ رکعت متصله. درست می‌فرمایید جناب شیخ انصاری! اما این استصحاب را به ادلۀ شک که می‌گوید: «إذا شككت فابن على الأكثر» ضمیمه کنید. ما با ضمیمه کردن استصحاب به لزوم بنا بر اکثر، استصحاب را مقید می‌کنیم، نه این‌که حکم ظاهری را مقید کنیم. نخیر، کاری می‌کنیم که حکم واقعی عوض بشود؛ یعنی از ضمیمۀ استصحاب به دلیل لزوم بنا بر اکثر در شکات یک چیزی را می‌فهمیم: می‌فهمیم برای شاک بین سه و چهار حکم واقعی عوض شده است: «من شك بين الثلاث والأربع ولم یأت بالأربع يأتی بصلاة الاحتياط». این حکم واقعی است. این را از کجا فهمیدیم؟ از دلیل «إذا شككت فابن على الأكثر». این دلیل، استصحاب را الغاء نمی‌کند؛ این دلیل می‌گوید: موضوع حکم واقعی بعد از این عوض شد.
موضوع لزوم نماز احتیاط، مرکب از دو جزء شد: یک: کسی که بین سه و چهار شاک است، که بالوجدان شاک است. اگر بین سه و چهار شاک باشد، ولی واقعاً چهار رکعت به جا آورده باشد، نماز احتیاط بر او لازم نیست واقعاً، نماز احتیاط لازم نیست واقعاً؛ و لذا اگر سلام بدهد، نماز احتیاط نخواند، بگیرد بخوابد و بعد بفهمد نمازی که خوانده چهار رکعت بود، مشکلی ندارد. موضوع وجوب نماز احتیاط از دو جزء مرکب است. این را از کجا استفاده کردیم؟ از ادلۀ «إذا شككت فابن على الأكثر». جزء اول: بین سه و چهار شاک است که این بالوجدان شاک است. جزء دوم: عدم اتیان به رکعت چهارم است که استصحاب این را اثبات کرد.
پس جناب شیخ انصاری! قول شیعه استصحاب را الغاء نمی‌کند. حکم واقعی تا حالا، اگر این دلیل بنا بر اکثر نبود، این بود: «من لم يأت بالركعة الرابعة يجب أن يأتي بها متصلةً». دلیل لزوم بنا بر اکثر در شک در رکعات آمد و گفت: حکم واقعی عوض شد؛ شاک بین سه و چهار که رکعت چهارم را نیاورده است واقعاً، وظیفه‌اش نماز احتیاط است. یک جزء که شاک بین سه و چهار است بالوجدان ثابت است، و جزء دوم که واقعاً رکعت چهارم را نیاورده باشد به استصحاب اثبات می‌شود.
[bookmark: _Toc239842520]مسامحه در تعبیر صاحب کفایه
تعبیر صاحب کفایه این است که مذهب امامیه استصحاب را الغاء نمی‌کند. اطلاق استصحاب، مذهب عامه که ضمّ رکعت متصله است را اقتضا می‌کرد، ما با دلیل بنا بر اکثر، اطلاق استصحاب را تقیید می‌زنیم. مسامحه در کلام صاحب کفایه این است که نباید گفت: «دلیل استصحاب را تقیید می‌زنیم»؛ چون شما حکم ظاهری را تقیید نزدید، بلکه حکم واقعی جدیدی را کشف کردید که موضوعش مرکب شد از شاک بین سه و چهار و این‌که رکعت چهارم را نیاورده باشد، او وظیفه‌اش نماز احتیاط است. شاک بین سه و چهار بالوجدان است. [البته] استصحاب هم جاری است؛ ولی حالا بعد از این، استصحاب برای احراز جزء دوم موضوع نماز احتیاط جاری است.
البته این استصحاب، حکم ظاهری است؛ یعنی اگر شما به این نماز اصلی سه رکعتی اکتفا کنید که شک دارید بین سه و چهار، نماز احتیاط نخوانید و بعد کشف واقع بشود، نمازتان صحیح است. از طرفی، وجوب نماز احتیاط، وجوب تعیینی‌اش هم ظاهری است؛ یعنی چی؟ یعنی اگر بنا را بر این بگذاری که: «من در رکعت سوم هستم» و رجائاً یک رکعت چهارم متصل به‌جا بیاوری، این ظاهراً مجزی نیست؛ چون روایت گفت: «تبني على اليقين». اما اگر بعداً کشف شد که کار خوبی کردی و در رکعت سوم بودی که بین سه و چهار شک کرده بودی، و آن رکعت چهارم متصل را به‌جا انجام دادی، آن نماز صحیح است.
این معنایش این است که ما یک حکم واقعی داریم: شاک بین سه و چهار که واقعاً رکعت چهارم را نیاورده، فی علم الله بین ضمّ رکعت متصلۀ رابعه و ضمّ رکعت منفصله که نماز احتیاط است مخیر است. این تخییر، واقعی است. اما شارع به‌عنوان حکم ظاهری گفته است: اگر بخواهی رجائاً یک رکعت چهارم متصل بیاوری، شاید این نمازت پنج رکعتی بشود؛ من این را بر تو منجز می‌دانم که آن را اختیار نکنی. حکم ظاهری این است که منجز است این را اختیار نکند. پس حکم واقعی چه شد؟ شاک بین سه و چهار که واقعاً رکعت چهارم را نیاورده، حکم واقعی‌اش تخییر «بین ضمّ رکعة متصلة أو ضمّ رکعة منفصلة» است. این حکم واقعی است. اما از روایات استفاده کردیم که حکم ظاهری، ضمّ رکعت منفصله را بر او تعیین می‌کند. ضمّ رکعت متصله مجزی نیست مگر بعداً علم پیدا کند که به‌جا بوده و واقعاً نماز اصلی‌اش سه رکعت بوده و حالا یک رکعت متصل به جا آورده باشد.
این محصل فرمایش صاحب کفایه است، «ولقد أجاد فيما أفاد». منتها عبارتش یک مقدار مسامحه دارد و نباید می‌گفت: «ما طبق مذهب امامیه اطلاق استصحاب را تقیید می‌زنیم». این تسامح است؛ باید می‌گفت: حکم واقعی تبدیل می‌شود. در فرض شک بین سه و چهار، حکم واقعی، به ضمّ رکعت رابعۀ منفصله تبدیل می‌شود؛ منتها چون موضوعِ ضمّ رکعت رابعۀ منفصله واقعاً «عدم الاتیان بالرکعة الرابعة» است، از این به بعد استصحاب می‌آید و این جزء دوم موضوع مرکب را اثبات می‌کند؛ در حالی که اگر این دلیل بنا بر اکثر نبود، موضوع بسیط بود: «من لم يأت بالرابعة يأتي بها متصلة» و استصحاب آن را اثبات می‌کرد.
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از این‌جا اشتباهی که در بیان کلام صاحب کفایه برای مرحوم آقای خوئی! حاصل شده معلوم گردید. ایشان می‌گوید: «صاحب کفایه می‌گوید: اطلاق استصحاب می‌گوید تو مخیری ضمّ رکعت متصله بکنی یا ضمّ رکعت منفصله»، بعد به صاحب کفایه اشکال می‌کند: «جناب صاحب کفایه! اگر ما مذهب امامیه را نگوییم، استصحاب ضمّ رکعت متصله را می‌گوید، نه تخییر بین متصله و منفصله». در واقع می‌خواهد آن اشکال شیخ را که استصحاب، ضمّ رکعت متصله را اقتضا می‌کند و مذهب امامیه ضمّ رکعت منفصله را می‌گوید، یک مقدار تثبیت کند.
جناب آقای خوئی! صاحب کفایه در «حاشیۀ رسائل» و در خود «کفایه» بیان کرده و گفته است: مفاد اطلاق استصحاب ضمّ رکعت متصله است. در «حاشیۀ رسائل» تصریح می‌کند، تعبیر ایشان در «حاشیۀ رسائل» این است که مقتضای اطلاق استصحاب ضمّ رکعت متصله است. در «کفایه» هم همین را می‌گوید. در «کفایه» تعبیرش این است، می‌گوید: «غاية الأمر إتيانها منفصلة ينافي اطلاق النقض». کی گفته مقتضای اطلاق استصحاب تخییر بین رکعت متصله و منفصله است؟ عرض کردم، در «حاشیۀ رسائل» تصریح می‌کند به این‌که مقتضای اطلاق استصحاب، یعنی اگر دلیل بنا بر اکثر نبود، مقتضای اطلاق استصحاب ضمّ رکعت متصله بود. ولکن چون ما به دلیل بنا بر اکثر در شک در رکعات توجه کردیم، آن‌وقت سرنوشت عوض شد و موضوع، مرکب از شاک بین سه و چهار و عدم اتیان به رکعت رابعه شد. استصحاب با توجه به دلیل بنا بر اکثر، در احراز جزء دوم موضوع جاری می‌شود.
تأمل بفرمایید، بقیه مطالب إن‌شاءالله شنبه.
والحمد لله رب العالمين.
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